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رئیس پلیس پیشگیری ناجا از برنامه ریزی برای حذف بدرقه فیزیکی متهمان توسط مأموران به محاکم قضائی خبر داد و ابراز 
امیدواری کرد که با تأمین منابع و امکانات این طرح زودتر اجرایی شود.محمد شرفی درباره اقدامات در دست انجام پلیس 
پیشگیری ناجا گفت: »یکی از برنامه های آینده ما بحث پیشگیری از بدرقه فیزیکی متهم به محاکم قضائی است. یکی از 
جلوه های نامطلوب مأموریت پلیس این است که هر روز از ساعت 8 صبح به بعد تعدادی از شهروندان با دستبند و مأمور به 
سمت محاکم قضائی منتقل می شوند که این امر چندان ظاهر درستی نداشته و علاوه بر این که نیروی انسانی زیادی را نیز از 

کلانتری ها طلب می کند، ممکن است حقوق بعضی از شهروندان نیز در این خصوص تضییع شود.« 

»ماموران بدرقه« 
از کلانتری ها 
می روند

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/30

اتمامصفحهآرایی
17/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

فریـزر،  یخچـال ،  آبگرمکـن ، 
و  بلنـد  اشـیای  و  گاز  اجـاق 
بسـیار سـنگین  باید با بسـت 
یا تسـمه های مناسـب به کف 
و دیـوار منـزل محکم شـوند.

داستان آن عکس چه بود؟

ما را بــه VIP راهنمایی کرده بودند، اما من خیلی 
ارتباطم با VIP خوب نیست. خیلی دلم می خواست 
روی صندلی ها بنشینم. بعد آمدم بیرون. نخستین 
نفر من رســیده بودم. بعد دیدم کــه جمعیت دارد 
می آید و رو به روی پرده نمایش مستقر می شود. بعد 
هم سیدفرید موسوی آمد )عکسی هست که دوتایی 
صحبت می کنیم(، بعد بچه های ورزشی به من گفتند 
می خواهی بیایی توی زمین ورزش؟ زمین فوتبال؟ 
پرده ای که زده بودند، کیفیت نمایشش اصلا خوب 
نبود -خودشان هم گفتند که امکان تست کردنش 
را نداشته اند و کیفیتش خیلی خوب نشده- ولی در 
هر حال جمعیت روبه رو پر شــده بود و به ما گفتند 
بیایید در زمین و روی نیمکت ذخیره بنشــینید. ما 
هم نشستیم، اما باز هم خوب نبود و بعد از تصویرهای 
بزرگی که دو طرف زمین است، سمت چپی را روشن 
کردند. ما روبه روی آن ایســتاده بودیــم و فوتبال را 
تماشا می کردیم. بعد خسته شدم و نشستم. به خانم 
سلحشوری هم گفتم بنشــینید، اما گفت برای من 
خیلی سخت است، چون هم زمین گرم بود و هم هوا 
خوب. هیچ نوری هم نبود. ما نشستیم سه نفری، در 

کنار سیدفرید.
از نماینده ها همین چهار نفر رفته بودید؟

بله، چون وضع به هم خــورد، یک عده نیامدند. با 
وجود این که من بلیت داده بــودم، اما آنها که بلیت 

داشتند، چون این طور شد نتوانستند بیایند.
از بقیه مسئولان کسی را ندیدید؟

خانم ابتکار با من تماس گرفت و گفت کجایید و 
گفتم وســط زمین. او هم آمده بود بین مردم آن بالا 
نشســته بود، رو به روی صفحه نمایش. من روبه رو 
نشســته بودم و بازی را می دیدم، در یک آن اتفاقی 
روی دروازه ایران افتاد که ما شــوکه شدیم. بعد این 

عکس منتشر شد. 
از وقتی این اتفاق افتــاده، خیلی ها آن را 
کمک کننــده برای ورود زنان به ورزشــگاه 
آزادی و دیگر ورزشگاه ها، برای همیشه و برای 
بازی های واقعی می دانند. شما هم این امید را 
دارید یا فکر می کنید می شود روی آن مانور 

داد یا جزو برنامه هایتان هست؟
این یک شروع خیلی خوب بود. 

بله، یک امتحان خوب. 
بله. بدون حاشیه و بدون مسأله جلو رفت و نشان 
داد که می شود گفت شروع حضور ما برای بازی های 

زنده باشد، اما همچنان تلاش می خواهد.

گفت وگو با طیبه سیاوشی، نماینده ای از مجلس ایران که در 2سال گذشته تلاش بی وقفه ای برای ورود زنان به ورزشگاه ها داشته است

آ ن قدر زنگ زدیم تا راهمان دادند
  مردان ایرانی برای اتفاق چهارشنبه شب از من تشکر می کنند                          امیدواریم این آغاز راه برای ورود همیشگی زنان به ورزشگاه ها باشد

 دادستانی و نیروهای خودسر یا انصار به هیچ وجه در لغو اولیه مجوز ورود خانواده ها به »آزادی« نقشی نداشتند

الناز محمدی|  طیبه سیاوشی، از همان روزی که پایش 
را به مجلس دهم گذاشت، قول داد به همراه همکارانش 
در فراکسیون زنان برای رفتن زنان به ورزشگاه ها تلاش 
کند؛ او از آن روز تا به حال سر قولش مانده و شاید نتیجه 
تلاش های او و دیگر نمایندگان زن مجلس، راه یافتن زنان 
به استادیوم صدهزارنفری آزادی، بعد از 40 سال باشد. 
عصر چهارشنبه سیاوشی در راه ورزشگاه آزادی بود که 
شنید مجوز ورود خانواده ها برای تماشای از راه دور بازی 
ایران و اسپانیا لغو شده و از همان موقع تماس هایش را 
با استاندار، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و درنهایت وزیر 
کشور شــروع کرد؛ در آخر هم همین نفر آخر بود که 
مجوز نهایی را صادر کرد و او به همراه حدود 30 هزار نفر 
به ورزشگاه آزادی رفتند؛ نتیجه اش هم شد عکسی از او 
و چندنفر از همکارانش در مجلس که با اضطراب فراوان، 
نشسته روی چمن ورزشــگاه، بازی پرهیجان ایران و 
اسپانیا را دنبال می کنند. او حالا به »شهروند« می گوید از 
آن روز تابه حال، تعداد زیادی از مردم از او تشکر می کنند 

و امیدوار است این مشکل برای همیشه حل شود.
 خانم سیاوشی از چهارشنبه شب که زنان به همراه 
مردان توانستند وارد ورزشگاه آزادی شوند و بازی ایران 
و اسپانیا را از مانیتور مستقر در ورزشگاه ببینند، خیلی ها 
به ویژه تعدادی از کاربران شبکه های اجتماعی در حال 
تشکر از شما هستند؛ از نماینده ای که به قول آنها در دو  
سال گذشته تلاش زیادی برای حل مشکل ورود زنان 
به ورزشگاه ها کرده است. شما چهارشنبه در ورزشگاه 

بودید، برخورد مردم با شما و حس خودتان چطور بود؟
کاری که انجام شــد حاصل زحمات زیادی بود که از دولت 
گرفته تا مردم را درگیر کرد؛ یعنی هم مردمی که پشت درهای 
ورزشگاه ایستاده بودند تا نمایندگانی که آن شب به آن جا رفته 
بودند و مسئولان دولت مســاعدت کردند که این اتفاق بیفتد. 
به نظر من این یک بلوغ فکری را در جامعه ما نشــان می دهد؛ 
کسانی که آمده بودند یا در فضای مجازی بیشتر مردان جامعه 
از ما تشکر و ابراز قدردانی می کنند. این خیلی عالی است، این که 
مثلا در ورزشگاه، مردی خودش را به زحمت به من برساند و داد 
بزند: خانم سیاوشــی مچکریم. خب این واقعا احساسات من را 
جریحه دار می کند؛ چرا؟ چون فکر می کنم چقدر خوب است که 
این مرد در کنار خواهر، همسر، مادر و دوستانش می تواند بازی را 
ببیند و حس امنیت پیدا می کند. این حس امنیت انسجام جامعه 

را نشان می دهد. 
  مثل آن مرد، باز هم بودند کسانی که از شما به صورت 

حضوری تشکر کنند؟
بله؛ خوشبختانه تعدادشان کم نبود. 

 همان طور که می دانید برای بــازی ایران – مراکش، 
مدیر مجموعه آزادی اعلام کرد که خانواده ها می توانند 
برای تماشــای بازی از راه دور به ورزشگاه بروند ولی 
درنهایت شورای تأمین مجوز نداد؛ شورای تأمینی که 
استاندار تهران رأس آن است و دیدیم که برای بازی ایران 

و اسپانیا نظرش عوض شد. چه شد که این اتفاق افتاد؟ 
کلا ابتد  این حرکت را یک »ان جی او« شروع کرد. 

 کدام »ان جی او«؟
»ان جی او«یی به نام توپ طلا که در ســینما تیکت هم آنها 
با همکاری یکی از معاونت هــای وزارت ورزش، 15 هزار بلیت 
فروختند. آنها دو هفته قبل از بازی ایران و مراکش اقداماتشان 
را شروع کرده بودند ولی به نتیجه نرسید و شورای تامین مجوز 
ندادند. فردای بازی ایران و مراکش چند نفر از این »ان جی او« با 
من تماس گرفتند؛ کسانی که قبلا هم در دولت سمت داشته اند، 

الان بازنشسته اند و فعالیت مردم نهاد می کنند. 
  دقیقا چه کسانی اند؟ کدامشان با شما تماس گرفتند؟

مثلا آقایان خوش رو و محمودی فر؛ هر دو نفرشان در معاونت 
عمرانی استانداری در دوره های قبل بوده اند. آنها به من گفتند 
که می خواهند چنین کاری کنند و به نتیجه نرسیده است. من 
بعد از آن شــروع کردم با استاندار صحبت کردن، مشخص شد 
که برای ورزشگاه روباز مثل ورزشگاه صدهزار نفری آزادی باید 
حتما شورای تأمین اســتان مجوز بدهد. غیر از آقای مقیمی، 
من با ســردار رحیمی، رئیس پلیس پایتخت و افرادی که به او 
نزدیک بودند، رایزنی کردم. آقای مقیمی گفتند که ما تلاشمان را 
می کنیم و خود این آقایان در »ان جی او«ی توپ طلایی هم دایما 
به استانداری می رفتند و می آمدند. تعدادی دیگر از نمایندگان 
مانند آقای صادقی هم رایزنی هایی کردند. درنهایت سه شنبه شب 
بود که بالاخره مجوز داده شد. روز چهارشنبه هم تا بلیت برای من 

آوردند، آنها را بین نماینده ها پخش کردم. 
  و کی متوجه شدید که برنامه لغو شده؟

یکی دو ســاعت قبل از بازی بود که به من اطلاع دادند برنامه 
لغو شده؛ یکی گفت استانداری لغو کرده، یکی گفت دادستانی 
مخالفت کرده و.... من زنگ زدم آقای مقیمی، استاندار تهران و او 
به من گفت که من کاری را که باید انجام بدهم، داده ام و نمی دانم 
چه کسی مجوز را لغو کرده. من دیدم اخبار ضدونقیض است و 
احساس کردم که باید ورود کنم و به سمت ورزشگاه آزادی راه 

افتادم. در راه شــروع کردم به تماس گرفتن، آقای مازنی گفتند 
که وزیر کشور در استان گلستان است و با او صحبت می کند، من 
هم با معاون وزیر کشور تماس گرفتم، یکی از دوستان هم گفت 
با قوه قضائیه تماس گرفته و آنها گفته اند به هیچ وجه دخالتی در 
موضوع نداشته اند و مشخص شد دادستانی نقشی در این ماجرا 

نداشته است. 
 این وســط یک پرانتز باز کنم؛ شــما قرار نبود با 

خانواده تان به ورزشگاه بروید؟ یعنی با دو دخترتان. 
بله؛ قرار بود ولی وقتی این اتفاق افتــاد، من ترجیح دادم که 
تنها بروم تا ببینم چه کار می شــود کرد. دختر بزرگم قرار بود با 
دوستانش به ورزشــگاه برود و دختر کوچکم می خواست با من 

بیاید و البته به همراه همسرم. 
  وقتی رسیدید به ورزشگاه چه اتفاقی افتاد؟

وقتی رسیدم به ورزشگاه دیدم ماشین ها با تعداد خیلی 
زیادی در ترافیک اند و نیــروی انتظامی به آنها می گوید که 
برگردند. همان جا من هنوز داخل ماشــین بودم که آقای 
سامانی، سخنگو و قائم مقام وزیر کشــور در امور مجلس و 
هماهنگی اســتان ها با من تماس گرفت و گفت که مشکل 
حل شده و وزیر کشور دوباره مجوز کرده است. چند دقیقه 
طول کشید که دســتور به نیروی انتظامی برسد و راه ها باز 
شود. با وجود این که اعلام شده بود درها بسته است، تعداد 
مردم خیلی زیاد بود و می خواســتند وارد ورزشگاه شوند. 
من با نیروی انتظامی صحبت کردم و گفتم دســتور صادر 
شــده و راه ها را باز کنید. مردم من را صدا می کردند و کمک 

می خواستند. 
 شما گفتید قوه قضائیه گفته آن مشکل را آنها ایجاد 
نکرده اند. پس کجا بود که ممانعت کرد؟ چون خیلی از 

خانواده ها همان جا برگشتند.
این متاسفانه یک ناهماهنگی بود.
  بین نیروی انتظامی و دولت؟

من اســم نمی برم، چون تعاملاتمان خیلی سخت می شود. 

 اگر بخواهم تند حرف بزنم، سر ســوزنی نمی توانم کار مردم را
 پیش ببرم.

 نیروهای خودسر نبودند؟
به هیچ وجه. اصلا و ابدا. اصلا هیچ دخالتی از سمت آنها نبود. 

 گفتید خیلی از مردم تشــکر می کردند؟ شــما 
 را می شــناختند؟ خبر داشــتند که تمام این مدت

 تلاش کردید؟
تعداد زیاد بــود. نمی دانم، اما هر که می شــناخت می آمد. 
صمیمیت خانم ها جالب بود، آنها قلب نشان می دادند. زن ها واقعا 
می شناختند و ابراز احساسات می کردند. ولی آقایون داد می زدند 
که خانم سیاوشی متشکریم و برای من تشکر مردان واقعا جای 
تامل داشت و خیلی خوشــحالم کرد. این که به این بلوغ فکری 
رسیده اند، خیلی خوشحال کننده بود و این که وقتی از پله ها پایین 
می آمدم و همین طور داشتم می چرخیدم و نگاه می کردم. یک 
آن جمعیت خیلی زیاد شد و من وحشت کردم، آقای گودرزی، 
معاون سیاسی استانداری گفتند، دستور دادند درها را باز کردند. 
15 هزار تا بلیت فروخته بودند و جمعیت ناگهان 30 هزار تا شد. 
بعد هم مستقر شدند. به شهادت همان آقای معاونت استاندار، 
آرام ترین خروج از استادیوم را این بار داشتیم. خیلی بدون مشکل 
بود. معاون وزیر ورزش هم از داخل اســتانداری دنبال می کرد و 
وزیر ورزش هم سفارش کرده بود که حتما این کار انجام شود و او 
داشت دنبال می کرد. واقعا از هر تیپ پایگاه اقتصادی و فرهنگی 
آمده بودند، با ظاهر های مختلف و کودک و بزرگ. نمی شود گفت 
فقط مختص قشر خاصی بودند و من و دیگر نماینده ها را متهم 
کنند که به دنبال خواســته های طبقات بالای جامعه هستیم. 
این که متوجه بشویم نیاز به شادی و نشاط متعلق به تمام جامعه 

است، خیلی خوب است. 
 برای بــازی ایــران و پرتغال هم همیــن اتفاق

 خواهد افتاد؟
ان شاءالله. این موضوع را فردا پیگیری خواهم کرد.

 فعلا که قولش را داده اند. فکر می کنید مشــکلی
 پیش بیاید؟

قول رسمی اش را که داده اند. من فردا می خواهم ببینم کارهای 
اداری و مجوز آن به چه صورت است.

  شما بعد از این تلاشتان را ادامه خواهید داد و روی 
اتفاقی که افتاد،  مانور می دهید؟

من تلاش می کنم. ما در جلسه ای رسمی با کمیته فرهنگی 
و حضور همین دوســتان و همه دستگاه های مختلف - کمیته 
ورزش و زنان و نیروی انتظامی-  آسیب شناسی می کنیم تا این که 
ببینم چه کار باید کرد. حتی من فیلمی برای یکی از دوســتان 
فرستادم، ما قبلا مجوزی که نشان می دهد اشکال فقهی ندارد، از 
موسسه تحقیقات اسلام گرفته ایم و خوشبختانه من دیدم کلیپی 
از طرف مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری گذاشته 
بودند، آنها از سازمان تبلیغات اســلامی خواسته بودند این امر 
را بررسی فقهی کنند که بررسی مفصلی در قالب یک کتاب از 
سوی یکی از فقها انجام شده؛ نتیجه این تحقیق نشان داده که این 

موضوع اشکال شرعی ندارد و زنان می توانند به ورزشگاه بروند.

زهرا جعفرزاده| هیجان، هیجان و هیجان؛ آن چه را که ســاعت 10:30 
شب برای زنان در ورزشگاه آزادی اتفاق افتاد، تنها همین واژه است که می تواند 
توصیف کند؛ برای زنانی که برای اولین بار از درِ آهنی اســتادیوم فوتبال گذر 
کردند، وارد دالان شدند، از میان اولین دریچه بخشی از زمین چمنی را که نور 
پروژکتورها و چراغ ها بر آن تابیده شده بود، دیدند و از پشت دیوار شیشه ای با 

زمین بازی سلفی های بسیار گرفتند. 
زنان خوشحال تر از همیشــه، با ووزلاهای 15 هزار تومانی که از جلوی در 
استادیوم خریده بودند و پرچم هایی که دور تنشان پیچ خورده بود و کلاه هایی 
که روی سرشان نشسته بود، ساعت 10:30 شــب در اوج ناامیدی از خواندن 
خبرهای لغوشدن تماشای تلویزیونی فوتبال ایران – اسپانیا در استادیوم آزادی 
روی صندلی ها نشستند، شادی هایشان را فریاد زدند، هورا کشیدند و از شوق 

پا کوبیدند.
 مرضیه با 6 نفر دیگر هفت صندلی دومین ردیف از جایگاه وسط را پرُ کرده 
بود. یک دستش روی شالش بود و با دســت دیگر پرچم ایران را تکان می داد 
و با یک ریتم هماهنگ پاهــا را روی زمین می کوبید. مــا، زنان برای تخلیه 
هیجان های دیدن اولین مســابقه فوتبال –هر چند غیرزنده– در استادیوم 
آزادی گزینه های زیادی داشتیم، خیلی بیشتر از گزینه هایی که در جمع های 
خانوادگی و دوستانه پیدا می شود: »همه ما برای اولین بار است که وارد استادیوم 
آزادی می شویم، مثل خیلی از زنانی که این جا هستند.« مرضیه اینها را می گوید 
و با دیدن صحنه نزدیک شــدن کریم انصاری فرد به دروازه اسپانیا، ووزلا را به 
دهانش می چسباند. گُلی در کار نیست اما نفس ها در ووزلاها رها شده، صدای 
سوت و جیغ و فریاد و دست، ول می شود در هوا. کمی بعد جمعیت دوباره آرام 

می گیرد. 
چهارشنبه شب غوغایی در استادیوم آزادی به پا بود. زنان کنار مردان آرزویی 
را که همیشه داشتند به چشــم می دیدند، هر چند در استادیومی تاریک، هر 
چند روی پرده ای که ســالم نبود و بازی فوتبال صاف و یکدست نمایش داده 

نمی شــد، هر چند در یک بازی غیرزنده و به دور از هیجانی واقعی. چقدر زیبا 
نوشت سرخیو راموس، بازیکن معروف تیم ملی اسپانیا در توییترش که »برندگان 
امشب )چهارشنبه شب( آنها )زنان( بودند، باشد که این نخستین )حضورشان( 
بیشتر شود.« بازی به نیمه می رسد که تلویزیونی در بخش غربی استادیوم، آن 
بالای بالا، روشن می شود با نوری زرد که چشم را می زند، خیلی بی کیفیت تر از 
تلویزیون های معمولی خانگی. پرده نمایش قبلی که روی داربستی کج ومعوج 
نشسته بود، آن قدر تاریک بود و آن قدر بی کیفیت بازی را نشان می داد که صدای 
همه را درآورده بود. مژده با صورتی جمع شده و چشمانی شبیه یک خط صاف، 
به پرده تاریک چشــم دوخته بود: »با این تصویری که می بینم، دیگر هیجانی 
برایم نمانده؛ این قدر که بد است.« تلویزیون که روشن می شود، گردن ها به چپ 
می چرخد و حالا باید یکی یکی آنهایی که از شدت هیجان می ایستند را از جلوی 
دید دور کرد: »آقا برو کنار، خانم بیا پایین.« جمع زیادی از عکاســان زن و مرد 
هم میان جمعیت بالا و پایین می رفتند، لنزها را به هر طرف که می چرخاندند، 
تاریکی بود و به زحمت با نور موبایل تماشــاگران شــادی زنان و مردان را قاب 
می گرفتند: »واقعا نمی دانم چرا استادیوم این قدر تاریک است، چرا چراغ ها را 
خاموش کرده اند. هیچ جای دنیا این طور نیست.« این گلایه یکی از عکاسان زن 
بود. هر چند که به نظر می رسد به دلیل تماشای تلویزیونی و روی پرده مسابقه، 

چاره ای جز ایجاد یک فضای تاریک نبود. 
نیمه اول با تساوی ایران و اسپانیا و همراهی صدای شــادی زنان و مردان از 
این که توپی وارد دروازه ایران نشــده، تمام می شــود؛ صــدای گوینده ای در 
اســتادیوم می پیچد که به معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست 

جمهوری، پروانه سلحشوری، فاطمه ذوالقدر و طیبه سیاوشی که نمایندگان 
مجلســند خوشــامد می گوید؛ نماینده هایی که برای ورود زنان به ورزشگاه، 
تلاش های زیادی کرده اند. دقایقی بعد، صــدای دف می آید و آواز. نیمه دوم با 
خاموش شدن چراغ ها، آغاز می شود و دمیدن در ووزلاها، جانی دوباره می گیرد. 
مریم، اولین باری نیست که وارد استادیوم می شود، قبلا دوبار دیگر وارد استادیوم 
شده بود، یک بار برای شرکت در جشنی و یک بار هم برای حضور در مراسم ناصر 
حجازی. اما می گوید که فضای آن مراسم با این مراسم خیلی متفاوت است: »الان 
خیلی هیجان دارم.« و می خندد، کلاه سه رنگی روی سرش است و با جمعیت 
ایران ایران را فریاد می زند، پا می کوبد، هورا می کشــد و در ووزلای آبی رنگش 
می دمد. کنارش ملیکا نشسته، دختر 10ساله ای که با عمویش به استادیوم آمده، 
دوست داشته از نزدیک استادیوم را ببیند. نرگس هم جلوتر، پسر دوساله اش را 
بغل کرده، ایستاده کنار تیری که بلندگوها به سرش چسبیده: »همسرم برایمان 
بلیت گرفت، خودم فوتبالی ام، خیلی دوست داشتم وارد استادیوم شوم.« برای 
او جالب است که زن و مرد با هم شــادی می کنند: »ثابت کردیم که زنان هم 
می توانند کنار مردان مســابقه فوتبال را ببینند.« مردان هم با زنان هم نظرند: 
»حضور زنان عالی بود. زنان هم باید وارد ورزشگاه بشوند.« کودکان مخاطبان 
سرگردان این مسابقه بودند که همه جا دیده می شدند، یا در آغوش مادر و روی 
شانه های پدر، یا رهاشده میان صندلی ها که رژه هایشان آزاردهنده بود. با این که 
تمام آنهایی که وارد استادیوم شــده بودند و شلوغی چندساعته اتوبان کرج و 
ورود به پارکینگ ها را به جان خریده بودند و از همان جلوی در، صدای فریادها 
و بوق هایشان، هیجانشان از تماشای بازی را تداعی می کرد اما باز هم نمی توان بر 

آنها نام تماشاگران دو آتیشه و حرفه ای فوتبال گذاشت، برای آنها دیدن فوتبال 
مجازی در استادیومی که همیشه درش به روی زنان بسته بود، هیجان آورتر از 
تماشای خود بازی بود. زنان و مردان جوانی که اغلب با هم آمده بودند و در همان 

گروه خوشحال و شاد مراسم شهری قرار می گیرند.
بازی به دقایق آخر می رســد، گُل نافرجام ایران اما بازی را مهیج تر می کند، 
شادی بعد از گُلی که مورد قبول داور نبود، آن قدر زیاد بود که احساس می شد 

هر لحظه ممکن است کسی از طبقات بالا به پایین سقوط کند. 
اجازه دهید؛ اول خانم ها

بازی با چهاردقیقه وقت اضافه، به هر ترتیب تمام شد و همان لحظه، صدای 
گوینده در بلندگوها پخش شد: »اجازه بدهید اول خانم ها بروند بیرون. لطفا 
مراعات کنید.« شنیدن سوت پایانی بازی اما برای جمعیت داخل استادیوم، 
آغازگرفتن عکس های سلفی و خانوادگی و تکی و گروهی و... بود. با زمین چمن، 
با جمعیت، با پرده خط خطی، با صندلی ها، با در، با دیوار، با هر چیزی که فکرش 
را بکنید. آن شب اینستاگرام پر شد از استوری و لایوهای تماشاگران استادیوم 
که از هیجان لحظه به لحظــه اش را ثبت می کردند و راضی به خارج شــدن 
از استادیوم نبودند: »ما واقعا آمادگی برگزاری این مراسم را نداشتیم.« این را 
یکی از ماموران حراست فیزیکی استادیوم می گوید و تا می فهمد سوال کننده 
خبرنگار است، از توضیح بیشتر خودداری می کند. او به زنانی که خیره به زمین 
چمن، روی صندلی ها نشسته اند و با دست زیر چانه و حسرت به استادیوم نگاه 
می کردند، التماس می کرد: »خانم خواهش می کنم برید، به خدا خسته ایم، 
می خواهیم برویم بخوابیم.« عقربه ها ساعت 12:30 را هم گذرانده بود: »بازی 
بعدی هم می آییم.« »به بقیه هم می گوییم که بیایند.« و... این صدای زنانی 
بود که از دالان بیرون می رفتند و به حیاط ورود استادیوم فوتبال می رسیدند 
و با مجســمه میانه حیاط عکس یادگاری می گرفتند. چهارشنبه شب برای 
 آنها، برای زنانی که سال هاست از ورود به اســتادیوم آزادی محرومند، شبی

 به یادماندنی بود. 

گزارش »شهروند« از شبی که درهای استادیوم صدهزار نفری آزادی برای نخستین بار به روی زنان باز شد

پا گشای زن ها در ضیافت »آزادی«
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